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 :يل و توضيحتحل
   
  :در كراهتي كه زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است  )الف  
   
اين كراهت ناشي از تخلف مرد از شروط ضمن عقد يا بدليل عسر و حرجي است كه در زندگي زناشوئي براي زن  - 1

  .ايجاد شده است 
   
  .و محكمه پسند نيست كراهت زن مستند به دليلي نبوده و يا لااقل دليل زن قابل اثبات  -2

در اين حالت اگر زن بخواهد طلاق بگيرد . در صورت دوم تكليف روشن است و مشكلي براي قضاوت پيش نمي آيد
طلاق .بايد در مقابل قسمت يا تمامي مهريه خود كه به زوج مي بخشد رضايت و موافقت او را براي طلاق جلب نمايد

بوده و چنانچه شوهر حتي در فرض بذل مهريه از سوي زن راضي به طلاق  خلع و بائن و از نوع توافقيدر اين صورت
بر خلاف نظر برخي مراجع مانند آيت االله صانعي كه در اين باب نظر متفاوتي . (نشود ، قاضي رأي به طلاق نمي دهد

  .) كه ذيلاً ذكر شده است-دارند
لف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛طلاق اما در صورتي كه كراهت زن مستند به عسر و حرج و يا بدليل تخ--

و لذا حقوق مالي زوجه علي القاعده . و به امر حاكم بوده و عليرغم رضايت و خواست شوهر انجام مي گيرد قضائي ،
نيازي به  طلاق قضائي اينست كه در بوجود مي آيد ،  اما تناقضي كه در اين حالت. محفوظ و محترم مي باشد

زن نيست و از سوي ديگر اگر بذل صورت نگيرد طلاق ، خلع نيست زيرا در ذات و بخشش و بذل فديه از جانب 
نيز چنانچه طلاق بيد حاكم را خلع ندانيم و آنرا رجعي . نهفته و عجين است  تعريف طلاق خلع بذل و بخشش

ود حالتي چگونه مي توان تصور نم. محسوب كنيم؛ نقض غرض پيش مي آيد زيرا طلاق قضائي نمي تواند رجعي باشد
و يا زني كه بدليل عسر و . را كه شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفي به او حق رجوع در ايام عده بدهند

حرج شديد و يا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قيد زوجيت وي رها گرديده ؛ دومرتبه اسير شرائط 
ز اين تناقض اصلاح و تمهيدي لازم است كه ضمن عدم بذل حقوق لذا به نظر مي رسد براي گريز ا. گذشته نمود

برخي از فقهاء براي پرهيز از اين نقض غرض .مالي زن و لو اندك؛ حق رجوع را در طلاق قضائي از مرد سلب نمود
معتقدند كه در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائي ، به تقاضاي زن حاكم دومرتبه او را به طلاق رجعي مطلقه مي 

و ناگفته . ند تا سه مرتبه كه طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب مي شودك
پيداست كه اين امر خود موجب عسرو حرج شديدتر براي زن و اطاله دادرسي و سرگرداني خانواده ها و گرفتاريهاي 

  .ديگر است
 باب نظر كاربران محترم را به يكي از فتاوي مرجع محترم آيت االله صانعي كه در اين زمينه جهت در اين  )ب 

  :تحقق عدالت قضائي صادر گرديده جلب مي نمايم
حاضر است همه مهريه اش را كه از او گرفته به او برگرداند و يا اگر . زني كه از شوهر خود كراهت دارد  :سئوال 

ذمه شوهر دارد ، ابراء نمايد تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آيا بر زوج واجب است كه او را مهر ، ديني است كه بر 
  طلاق خلع بدهد يا خير ؟

چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج ، با فرض آنكه همه مهر به زوج برگردانده .  آري ؛ واجب است :جواب 
كه اختيار طلاق به دست زوج است و هر وقت كه بخواهد مي مي شود و زوجه از همه آن مي گذرد و با توجه به آن

پس . تواند و مجاز است كه زوجه را مطلقه نمايد، مستلزم ظلم و تبعيض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً مي باشد
اً و سنتاً منفي و قول به جواز نادرست است و بايد قائل به وجوب شد، تا اين گونه امور كه همه آنها عقلاً و نقلاً و كتاب

و چگونه مي توان گفت ديني كه همه احكامش بر عدل } و تمت كلمه ربك صدقاً و عدلاً {.مردود است ، لازم نيايد
و نفي ظلم است ، در يك قرارداد به نام نكاح دائم كه عقدي است لازم ، به زوج حق داده و مي تواند هر وقت بخواهد 

واجب نكرده باشد كه با كراهت زوجه اش و اينكه حاضر است همه مهر را هم كه از عقد را بر هم بزند ، اما بر زوج 



!! زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتيجتاً راضي شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر ، طلاق خلع بدهد ؟ 
ب بعلاوه از اصل طلاق به دست او و اگر اسلام بگويد كه شوهر در اين مورد مي تواند طلاق خلع ندهد و اختيار انتخا

كه بطلانش ضروري و ( باشد، آيا چنين حكمي تبعيض و ظلم و خلاف عدل نبوده ؟ و آيا توجه به اين لوازم باطله 
يا آنكه به طور مسلم و قطعي بايد قائل به .مي توان قائل به عدم وجوب شد؟) خلاف كتاب و سنت و عقل است 

يخ الطائفه و قاضي ابن براج و جماعتي ، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردي كه وجوب شد؟و ناگفته نماند كه ش
خوف و احتمال وقوع زن در معصيت و لو معصيت عدم تمكين و يا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و يا غير آنها از 

 نيز هست ؛ وجوب معاصي وجود داشته باشد، مي باشندو با تحقق اين خوف و احتمال در مفروض سئوال كه غالباً
و ناكفته نماند كه بنابر وجوب با امتناع زوج ، دادگاه از باب ولايت بر ممتنع از . خلع از اين جهت هم ثابت مي شود

كما اينكه در مفروض سئوال ، مسئله حكمين و بقيه امور . طرف زوج ، زوجه را مطلقه به طلاق خلع مي نمايد
 جلد -مجموعه استفتائات قضائي (  . در اين جهت با بقيه فرقي نداردمربوط به طلاق خلع بايد مراعات شود و

  ) آيت االله صانعي -دوم 
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